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نوید محمدزاده جایزه براتیسلاوا را 
به زلزله زدگان تقدیم کرد

نویــد  � هنــر:  گــروه   
محمــدزاده بــرای فیلم 
بــدون  تاریــخ،  «بــدون 
بهترین  جایــزه  امضــاء» 
بازیگر مرد جشنواره فیلم 
براتیســلاوا را به دســت 
آورد. او ایــن جایزه را به 

زلزله زدگان غرب کشــور تقدیم کرد. نوید محمدزاده 
که در مراســم پایانی جشــنواره فیلم براتیســلاوا در 
کشور اسلواکی، جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره 
را دریافت کرد، با انتشــار پیامــی ویدئویی گفت: برای 
دومین بار اســت که ایــن جایزه را می گیرم؛ دو ســال 
پیش هم ایــن جایزه را برای بــازی در فیلم «ناهید» 
گرفتم و ممنوم از فســتیوال، دبیر فســتیوال و هیئت 
محتــرم داوران. او افــزود: وقتــی صبح ایــن خبر را 
شنیدم نمی دانستم خوشحال باشــم یا ناراحت، زیرا 
شــب قبل در کشــورم، در منطقه ای کــه زادگاه من 
است؛ منطقه ایلام، کرمانشــاه و کردستان، زلزله آمد 
و خیلی از هم وطنان و هم زبانان من زیر آوار ماندند و 
کشته شدند. می خواهم این جایزه را به جان باختگان، 
مال باختــگان و بازماندگان این اتفاق تلخ تقدیم کنم. 
او پیــش از این نیز برای بــازی در همین فیلم، جایزه 
بهترین بازیگر مرد بخــش افق های هفتادوچهارمین 
جشــنواره فیلم ونیز را نیز دریافت کــرده بود. در این 
جشــنواره علاوه بر فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء»، 
دو فیلم «ناپدیدشــدن» از علی عسگری و فیلم کوتاه 
«روتوش»، ســاخته کاوه مظاهری نیز در این جشنواره 
روی پرده رفتند. نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
براتیســلاوا از ۹ نوامبر (۱۸ آبان) آغاز شــده است و تا 

امروز، پنجشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) ادامه دارد. 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار مي کند
نمایشگاه عکس های دوره قاجار

گــروه هنــر: هم زمان بــا هفتــه کتــاب، برای  �
نخســتین بار گوشــه ای از گنجینه عکس های دوره 
قاجار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
در طبقــه همکــف ایــن کتابخانه در معــرض دید 
عموم قرار گرفــت. در این نمایشــگاه که به همت 
بخش نســخ خطی کتابخانه برپا شــده، ۱۱۹ قطعه 
عکس و دو آلبوم عکس به نمایش درآمده اســت. 
قطع عکس هــای به نمایش درآمــده از ابعاد ۸×۵ 
سانتی متر تا ۳۰×۵۰ سانتی متر متغیر است. از جمله 
عکاســانی که آثارشان در این نمایشــگاه ارائه شده 
اســت، می توان به آنتوان سِوریوگین، عبداالله قاجار، 
محمدحســن قاجار و حشــمت الممالک اشاره کرد 
که همگی از عکاسان دربار قاجار بوده اند و امضای 
آنها بر حاشــیه عکس ها مشهود اســت. همچنین 
عکســی از شعاع الســلطنه (شــاهزاده قاجــار) با 
امضای فلیکس نادار (عکاس مشــهور فرانســوی 
قرن نوزدهم) در این نمایشــگاه به چشم می خورد. 
در کنار عکس هــا و آلبوم ها، دو کتاب کهن چاپ نیز 
کــه از اولیــن کتاب های حوزه عکاســی در ایران به 
شمار می رود، ارائه شده است: کتاب رساله عکسیه 
حشــریه تألیف محمد بن علی مشکوه الملک که به 
همت میرزا محمدخان پیشــخدمت در سال ۱۳۰۷ 
قمری با چاپ ســنگی منتشر شــده و نیز کتاب علم 
عکاســی جدید نوشــته کارنیک خان دالکیجیان که 
در مطبعه فاروس تهران با حروف ســربی به چاپ 

رسیده است. این نمایشگاه تا اول آذر ادامه دارد.

نمایش فیلم های کمدی 
از ۲۵ آبان ممنوع

شورای صنفی نمایش به مناسبت فرارسیدن ایام  �
عزاداری پایان ماه صفــر، نمایش فیلم های کمدی را 
از ۲۵ آبان متوقف کرد. غلامرضا فرجی (ســخنگوی 
شورای صنفی نمایش) در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
مصوبه این شــورا گفت: براساس مصوبه امروز شورا، 
نمایــش فیلم های کمدی از ۲۵ تــا ۲۸ آبان در همه 
سینماهای تهران و شهرستان ها ممنوع است. او ادامه 
داد: همچنین سینماهای سراسر کشور از روز پنجشنبه، 
۲۵ آبان، از ساعت ۱۷ تعطیل هستند و روز جمعه نیز 
به صورت کامل تعطیلند. همچنین از ساعت ۱۷ روز 
شنبه، ۲۷ آبان و روز یکشنبه، ۲۸ آبان تمامی سینماها 
تعطیل هســتند و فعالیت خود را از روز دوشنبه، ۲۹ 
آبان، از سر می گیرند. وی درباره ثبت قرارداد فیلم های 
جدید گفت: با توجه به بالابودن کف فروش فیلم ها، 

اکران فیلم ها کمافی سابق ادامه دارد.

«یه وا» در جشنواره
 فیلم «انار» کانادا

گروه هنر: جشنواره فیلم «انار» میزبان «یه وا»  �
خواهد بود. فیلم «یه وا» نخســتین ساخته آناهید 
آباد در دوازدهمین جشنواره فیلم «انار» به عنوان 
فیلم اختتامیه این رویداد ســینمایی به روی پرده 
می رود. «یه وا» نماینده ســینمای ارمنســتان در 
رقابت اســکار بهتریــن فیلم خارجی زبان اســت 
که تاکنــون به همــت معاونت بین الملــل بنیاد 
سینمایی فارابی در جشــنواره های معتبری چون 
مونتــرال، میل ولی و جهان آســیای لس آنجلس 
حضور یافته و به بخش مســابقه جوایز سینمایی
آســیا - اقیانوســیه راه پیدا کرده است. جشنواره 
فیلــم «انار» رویدادی اســت که برای آشــنایی با 

سینما و فرهنگ ارمنی پایه گذاری شده است.

زیر آسمان فیروزه اي

همدردی و کمک مالی فعالان 
فرهنگ و هنر به زلزله زدگان

گروه هنــر: ایــن روزهــا بســیاری از فیلم ها،  �
نمایش هــا و اجراهــای کنســرت و حتی فروش 
کتاب برای کمک به زلزله زدگان اســتان کرمانشاه 
اختصــاص یافتــه اســت و همچنیــن برخی از 
هنرمنــدان نیز بــرای ایــن منظور خــود پا پیش 
گذاشته اند و کمک هایشان را در اختیار هم وطنان 

زلزله زده قرار داده اند. 
زندگی  اینجا  دیگه  «اون  نمایــش  فروش  عواید 

نمیکنه»
درآمد حاصل از فروش بلیت نمایش «اون دیگه 
اینجا زندگــی نمیکنه»، به نویســندگی و کارگردانی 
«پیــام عزیــزی» در روز چهارشــنبه، ۲۴ آبــان، بــه 
زلزلــه زدگان غرب کشــور تعلق می گیــرد. به همین 
منظور و برای تســهیل در امور پیشــنهاد می شــود 
تماشــاگرانی که در این امر خیر ســهیم می شوند، از 
گیشــه تماشــاخانه ســنگلج بلیت را تهیه کنند. در 
نمایــش «اون دیگه اینجا زندگی نمیکنه» که اجرای 
خود را روز یکشــنبه، ۳۰ مهر، در تماشاخانه سنگلج 
آغاز کرده بــود، بازیگرانی ماننــد نازآفرین کاظمی، 
رســول صوری، محمــد چرختاب، شــیرین صفایی، 
میثم رازفر، هادی اســکندری، حسام اشتری، بنیامین 
صیادی نیا، الهه نادری، ندا حسینی و محمد فراهانی 
ایفای نقش می کنند. در خلاصه داستان این نمایش 
آمده اســت: «سحر زنی تنها است که تصمیم گرفته 
است خانه ای دربستی اجاره کند تا آسایش بیشتری 
داشــته باشــد که اتفاقات عجیبی در آن خانه باعث 
می شود به خانه ای جدید نقل مکان کند اما در خانه 
جدید نیز نمی تواند آسایش پیدا کند و...». «اون دیگه 
اینجا زندگــی نمیکنه»، به نویســندگی و کارگردانی 
«پیام عزیزی» از روز دوشــنبه، ۲۹ آبان، به اجراهای 

خود در تماشاخانه سنگلج ادامه خواهد داد. 
یک روز فروش «غیرمجاز» و «آزاد به قید شرط» 
تمامــی عوایــد حاصــل از فروش بلیــت فیلم 
«غیرمجــاز» در همه ســینماها امروز چهارشــنبه،
۲٤ آبان، برای کمک و همدردی با زلزله زدگان غرب 

کشور خواهد بود. 

عواید حاصــل از فــروش بلیت های ایــن فیلم 
سینمایی، به کارگردانی حسن یکتاپناه و تهیه کنندگی 
محمدحســین عامری پویــا، چهارشــنبه، ۲٤ آبــان، 
در تمــام ســینماها به منظور همــدردی و کمک به 
زلزله زدگان غرب کشــور به این عزیزان تعلق خواهد 
گرفت. به همین منظــور هم وطنان برای همراهی و 
سهیم بودن در این اقدام، فیلم سینمایی «غیرمجاز» 
را در ســینماهای آزادی، پردیس کــوروش، پردیس 
مگامال، پردیس زندگی، ارگ تجریش، اریکه ایرانیان، 
سینما سمرقند، ایران، پردیس چهارسو، سینما جوان، 
ســپیده، عصر جدید، پردیس کیان، پردیس تماشــا، 
پردیس راگا، ســینما جــی، اشــراق و پردیس ملت 
تماشا کردند.  در این فیلم اجتماعی، میلاد کی مرام، 
لیلا زارع، یاســمن معــاوی و نگار جــوکار با حضور 
پریوش نظریــه و با هنرمندی لوون هفتوان به ایفای 
نقش پرداخته اند. همچنین فیلم سینمایی «آزاد به 
قید شرط» شنبه هفته آینده، ۲۷ آبان ماه، در تمام 
شــهرهای کشور در یک سانس به نفع زلزله زدگان 

استان کرمانشاه اکران می شود. 
ایــن فیلم که در هفته جــاری با احیای مجدد 
سینماهای خود در تهران و دیگر شهرها مخاطبان 
بیشــتری را به سالن های ســینما کشانده، از هفته 
آینده با طرح ســلام ســینما (ســینمای سیار) در 
شــهرهای کوچک فاقد سالن ســینمای کشور نیز 

اکران خواهد شد. 
در فیلم «آزاد به قید شــرط» بازیگرانی مانند؛ 
امیر جعفری، شــقایق فراهانــی، دیبا زاهدی، لیلا 
اوتادی، رامین راســتاد، شــکرخدا گــودرزی، امیر 

دژاکام و... نقش آفرینی کرده اند. 
پیــش از ایــن فیلم هــای «مَلــی و راه هــای 
نرفته اش»، «بزم رزم» و «آزاد به قید شرط» عواید 
فروش یک روز خود را به زلزله زدگان غرب کشــور 

اهدا کردند. 
کمک ۳۰  میلیون تومانی رگ خوابی ها

حمید نعمت االله، لیلا حاتمی و ســهند ترابی، 
سرمایه گذاران فیلم سینمایی «رگ خواب»، مبلغ 
۳۰ میلیون تومــان را تقدیم هم وطنــان زلزله زده 
کردند. ایــن مبلغ صرف خرید پتــو و آذوقه برای 
زلزله زدگان خواهد شد. این سه نفر از علاقه مندان 
به ســینما و همچنین ســینماگران دعوت کردند 
برای کمک فوری بــه هم وطنان زلزله زده وقت را 
از دســت ندهند. عواید فروش «خانه دختر» برای 
زلزلــه زدگان در روز دوشــنبه، ۲۹ آبــان، در تمام 
سینماهای کشور تقدیم به زلزله زدگان شده است. 

فروش کتاب
فروش کتاب و آثار هنــری به نفع زلزله زدگان 
کرمانشــاه بــا حضــور نویســندگان، مترجمــان، 
هنرمندان ســینما و تجســمی در روز سه شــنبه، 
۳۰آبان، از ساعت ۱٥ برگزار می شود. علاقه مندان 
می تواننــد در ایــن حرکت نیکوکارانه به نشــانی 
خیابان کریمخان زند، بین ایرانشــهر و ماهشــهر، 

شماره ۱٤۸ مراجعه کنند. 

روي خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3013 هنرپنجشنبه   25 آبان 1396

 ســال ها از ســاخت فیلم «بیدار شــو آرزو»  �
مي گذرد؛ فیلمي که ۱۳ ســال دیده نشده و شاید 
در شــرایطي بحراني مثل این روزها بیشــتر از 
فیلمي صحبت مي شود که با هدفي خاص ساخته 

شد و اکرانش مي توانست تأثیرگذار باشد... .
زماني که «بیدار شــو آرزو» ســاخته مي شــد، 
فکر نمي کردم فیلمي اســت براي اکران عمومي. 
فکر مي کــردم این فیلم باید بتوانــد محرکي براي 
خمودگي ذهن مســئولان فراموشــکار در ارتباط با 
زلزله باشــد. ایران روي یکي از مخوف ترین خطوط 
زلزله دنیا قرار دارد و این نکته اي است که متأسفانه 
فرامــوش مي کنیم. زماني که «بیدار شــو آرزو» در 
جشــنواره فیلم فجر جایزه گرفت، روي ســن تالار 
وحدت خطاب به مســئولاني که در ســالن حضور 
داشتند گفتم که این فیلم براي نمایش در سینماها 
و جشنواره ها ساخته نشده، فیلم را ساختم که آب 
خوش از گلوي مســئولان پایین نرود، اما عملا این 
فیلم را کســي ندید. آن زمان دوست نداشتم فیلم 
اکران عمومي شود، چون به نظرم فیلم دردناک تر 
از خود زلزله اســت. تنها یک بار شــبکه مستند این 
فیلــم را در دوران وقــوع زلزله ورزقان در اســتان 
آذربایجان شرقي نمایش داد، اما در حالتي مهجور 
نمایش داده شــد، چــون هیچ کس خبر نداشــت 
قرار اســت پخش شــود. بنابراین مي شود این طور 
گفت که این هدف و آب خوش از گلوي مســئولان 
پایین نرفتن به واســطه این فیلم عملا نقش بر آب 
شد، چراکه شرایطي براي دیده شدن فیلم به وجود 
نیاوردنــد، مــن که نباید ایــن کار را انجــام بدهم، 
دیگران باید این شــرایط را ایجاد کنند که مسئولان 
این فیلــم را ببینند. این طور نباشــد که زلزله اي در 
بم، ورزقان و حالا این زلزله که نمي دانم اســمش 
را بایــد چه بگذارم؟ زلزله غرب کشــور؟ این زلزله 
عجیب و کم ســابقه که هم زمان در نقاط مختلف 
جغرافیایي دور از هم وقوع آن حس شده؛ مثلا در 
بخش هاي میاني و شــرقي ایران اثري از آن نباشد، 

اما در پاکستان، کویت، مصر یا ترکیه حس شود!
 با این همه فکر مي کنیم ایــن فیلم هم مثل  �

باقي فیلم هاي شما  اگر در زماني که باید، دیده 
مي شد طبعا مي توانست اثرگذاري بهتري داشته 
باشــد، اما این روزها بسیاري از لزوم پخش آن 
از رسانه اي مثل تلویزیون صحبت مي کنند. نظر 

شما چیست؟
البته من با نمایش این فیلم یا پخش از تلویزیون 
بــا توجه به بحراني که چندروزي اســت به وجود 
آمده مشکلي ندارم و مخالف نیستم، امیدوارم این 
اتفاق بیفتد یا اکراني داشــته باشــد، اما شاید الان 
مصرفش بــه اندازه چیزي که مــن هدف گذاري و 
آرزو کرده بودم نباشد، چراکه مي خواستم این فیلم 
مانع از این شــود که آب خوش از گلوي مسئولان 
مرتبط با زلزله یا حوادث غیرمترقبه پایین برود. الان 
اگر نمایش داده شود چه سود؟ ضمن اینکه تأکید 

مي کنم امیدوارم نمایش داده شود یا پخش شود.
 برگردیم به ۱۳ سال پیش، در روزهاي زلزله  �

بم، ایده ســاخت «بیدار شــو آرزو» چطور به 
ذهنتان رسید، قرار بود چه قصه اي روایت کنید؟
زلزلــه طبــس در ۲۵ شــهریور ســال ۵۷ رخ 
داد و مــن چنــد روز بعد، براي ســاخت یک فیلم 
مســتند به تنهایي به مشهد رفتم، در مشهد، مهدي 
صباغ زاده را پیدا کردم و پرسیدم مي تواني همراهم 
باشــي که تنها نروم؟ با دوربیــن ۱۶ میلي متري و 
تعدادي نگاتیو به ســمت طبــس رفتیم و در آنجا 
توانستیم با ارتش هماهنگ کنیم و با هلیکوپترهاي 
شــونوک دوملخه همراه با تیم امدادگر به سمت 
محل زلزله رفتیم و فیلمي مســتند ساختم به اسم 
«بر مفرش خاک خفتــگان مي بینم». این عنوان از 
یک قصیده از رباعي خیام اســت. ادامه این مصرع 
این است «در زیرزمین نهفتگان مي بینم، چندان که 
به صحــراي عدم مي نگــرم، ناآمــدگان و رفتگان 
مي بینم». فیلم در سالگرد زلزله، سال ۵۸ نمایش 
داده شــد. در زلزلــه طبس چیزي دیــده بودم که 
ذهنم را تســخیر کرده بود، روزي پیرمردي را دیدم 
روي یک کپــه خاک خیلي طولانــي و منظم، مثل 
خاکریز براي چیده شــدن ریل راه آهن نشســته بود. 
این خاک حاصل خراب شــدن دیوارهاي کوچه اي 
بود که حول وحــوش ۳۰۰متر طول آن بود و بر اثر 
خراب شــدن دیوارها، خاک  روي هم ریخته شــده 

بود. احســاس کردم پیرمرد فکور است، علتش را 
پرسیدم و گفت: «زمان زلزله پسرم رفت نان بگیرد 
که ناگهان زلزله شــد، مي دانــم آن زمان در کوچه 
بود و نشستم و فکر مي کنم پسرم کجاي این کوچه 
و کجاي این خاک اســت؟» با پیرمرد صحبت کردم 
مبني بر اینکه پسرت چندســاله بود؟ قدش چطور 
بود؟ آیا اصولا آدم عجولي بود یا آرام راه مي رفت؟ 
در آن ساعت زمان شلوغي نانوایي بود یا خلوتي؟ 
به این دلیل این ســؤال ها را مي پرســیدم که با یک 
مهندســي تخمین بزنم که ممکن اســت پســرش 
پشت این خاک طولاني ناشــي از ریزش دیوارهاي 

طرفین کوچه کجا پنهان شــده 
باشــد؟ بعد با جواب هایي که 
پیرمرد داد، به پاسخي رسیدم و 
جایي در ذهن من بود حدود ۲۰ 
متــر آن ورتر از جایي که پیرمرد 
نشســته بــود. رفتم از اســتان 
یک  آذربایجان شــرقي  معیــن 
لودر گرفتــم آوردم و حدودي 
را که حــدس مي زدیم ممکن 
اســت پســرش مدفون باشــد 
کندیم و چند بیل که زده شــد 
جنازه پیدا شد و پیرمرد پسرش 
را شناســایي کــرد. چند دقیقه 
گریــه کرد و بعد جنــازه بیرون 

آورده و دفن شــد. تصمیم گرفتــم روزي روزگاري 
ایــن لحظه را به فیلم برگردانــم. این موضوع را با 
خودم داشــتم که زلزله بزرگ بعــدي که در ایران 
رخ داد، زلزلــه رودبار بــود. آن زمان فکر کردم اگر 
بلافاصله بعد از وقوع زلزله به ســراغ ساخت این 
فیلم بروم، ممکن اســت این طور برداشــت شــود 
مثل یــک آدم فرصت طلب، از وقــوع یک فاجعه 
ملي اســتفاده مي کنم که فیلمي بســازم. بنابراین 
کوتاه آمدم و نساختم. وقتي آقاي کیارستمي فیلم 

«زندگي و دیگر هیچ» را ســاخت و اکران شد، دیدم 
فرصت طلبي نکردند. متأســفانه فرصت ســاخت 
فیلــم در زلزله رودبار را از دســت دادم. به انتظار 
وقوع یک زلزله بزرگ دیگر نبودم. ولي زلزله بم در 
سال ۸۲ رخ داد، در همان لحظات اولیه که مطلع 
شــدم زلزله اي بــه این وســعت رخ داده، تصمیم 

گرفتم قطعا به بم بروم.
 دقیقا هم زمان با ســاخت ســریال «روزگار  �

قریب»...
بله. آن زمان در حال فیلم برداري سریال «روزگار 
قریــب» بودیــم، کار را تعطیل کــردم. آقاي رجبي 
پذیرفت در فیلم حضور داشــته 
باشــد و خانــم بهنــاز جعفري 
هم به ما ملحق شــد و با قطار 
راهي کرمان شــدیم. درست در 
ششــمین روز وقوع زلزله راهي 
بم شــدیم. غیر از موضوعي که 
از ســال ۵۷ زمان وقــوع زلزله 
تعدادي  بــود،  در ذهنم  طبس 
عکس هم بعــد از زلزله بم در 
چیزهایي  یــا  دیــده  مطبوعات 
خوانده بــودم، ازجملــه اینکه 
برادر یــک دختربچــه، زیر آوار 
خانه شــان محبوس شده بود و 
راهــي به بیرون نداشــت و این 
دختر از طریق روزنه اي که در بخشــي از دیوار وجود 
داشت، مي توانســت به برادرش آب و غذا برساند و 
حتي در هواي سرد دي ماه نیم تنه بالاي برادرش را 
با پتو پوشانده بود، کنار جنازه مادر، پدر و دیگر برادر و 
خواهرانش... حتي تصور چنین موقعیتي وحشتناک 
اســت. علاوه بر این مطالب، چند عکس دیده بودم 
ازجمله عکس مردي کــه دو بچه جان باخته اش را 
روي دو دســتش مي برد، ضمن اینکه آن مهندســي 
طبس هم انگیزه اصلي براي حرکت به ســمت بم 

بود. شــب در قطار، آقاي رجبي از اینکه قرار است با 
چه صحنه هایي فیلم را شروع کنیم پرسید، همه این 
موضوعات را برایش تعریف و سعي کردم نظمي به 
موضوعات پراکنده ذهنــم بدهم و این اتفاق افتاد و 

در نهایت «بیدار شو آرزو» ساخته شد.
 چرا «بیدار شو آرزو»؟ �

زمان ســاخت فیلم سه  بار به بم رفتیم و هر بار 
۳۰،۳۵ روز آنجــا مي ماندیم و بعد برمي گشــتیم، 
علت برگشــت هاي ما این بود کــه برخي بچه ها و 
خودم فشار روحي رواني بسیاري به خاطر بودن در 
آن محیط داشــتیم. البته دفعه ســوم هم به دلیل 
اینکــه پولمان ته کشــیده بود، برگشــتیم. در یکي 
از این ســفرها به قبرســتان رفتیم و در آنجا مردي 
حدود ۴۰ســاله را دیدم که با عصبانیت دســتش 
را بــه قبر مي کوبید و فریاد مي کشــید: «آرزو بهت 
مي گم بلند شو» و ســر بچه اي که مرده بود، فریاد 
مي کشید، به نظر مي رســید دیوانه شده... خلاصه 
این فیلــم را آنجا براي خودم تثبیــت کردم و بعد 
این صحنه را هم گرفتم. جایي در فیلم هســت که 
مهران رجبي شب هنگام که جنازه ها را پیدا مي کند 
و در کنار آتشــي که روشن است، به این پنج، شش 
جنازه نگاه مي کند و عین همان حالت را به او گفتم 
اجرا کنــد و بدون توجه به آدمیانــي که اطرافش 
هســتند این دیالوگ را تکرار کند، آرزو بهت مي گم 

بیدار شو... این شد خاستگاه اسم فیلم.
 آقاي عیاري، مدت هاســت بحث تشــکیل  �

کمیته اي براي بررســي فیلم هاي توقیفي باعث 
شــد تا بار دیگر پرونده ایــن فیلم ها به جریان 
بیفتد و ســرانجام بار دیگر با لیســتي از فیلم ها 
مواجه شــدیم که هنوز هم مشخص نیست چه 
ســرانجامي پیدا خواهند کرد. «خانه پدري» در 

گروه هنر و تجربه روي پرده خواهد رفت؟
«خانــه پــدري» یک بــار در ســال ۹۳ در گروه 
ســینمایي هنر و تجربه و به مــدت دو روز نمایش 
داده شــد، این اتفاق گواه بر این اســت که نمایش 
این فیلم در گروه هنر و تجربه درســت نیست. این 
گروه ســینمایي چهار ســینما دارد که در سال ۹۳ 
دو ســینماي آن نیز متعلق به حــوزه هنري بود و 
حوزه اعلام کرد سینماهایش را در اختیار این فیلم 
نخواهد گذاشــت. فیلم در سینما کوروش نمایش 
داده شــده و در۱۰ ســانس در دو روز در ســالن 
۳۵۵نفــره نمایش داده شــد. آن زمان دلواپســان 
تهدید کردند اگر بعد از دو روز اکران، یعني پنجشنبه 
و جمعه، فیلم شنبه از اکران برداشته نشود، وزیر را 
استیضاح خواهیم کرد و ایشان دستور دادند فیلم 
از اکران برداشته شــود. بنابراین با توجه به تجربه 
یک بار نمایش فیلم در این گروه سینمایي، نمایش 
این فیلم به این شکل درست نیست. احتمالا حوزه 
باز هم ســینماهاي خودش را در اختیار فیلم قرار 
نخواهد داد، بار دیگر فیلم در سینماهاي محدودي 
اکران خواهد شــد و باز هم بــا تهدید فیلم از پرده 
پایین کشیده مي شــود. بعد هم مسئولان مي گویند 
از شر این فیلم خلاص شدیم، آن را اکران کردیم اما 
شرایط برایش فراهم نبود و از نظر ما فیلم آزاد شد. 
نمي دانم تعداد فیلم هاي توقیفي چند تا است مثلا 
اگر ۱۵ تا اســت مي گویند با اکران خانه پدري شــد 
۱۴ فیلم توقیفي و به این شــکل صورت مسئله پاک 
مي شود. حتي در جلسه اي که پیش از این مبني بر 
اکران فیلم داشتیم، موضوع شرط سني براي اکران 
فیلم مطرح شــد که پذیرفتم. اگرچــه پذیرفتم اما 
به نظرم کار عجیبي اســت. چرا باید شــرط ســني 
گذاشــته شود؟ چه کســي مي تواند این موضوع را 
کنترل کند؟ و خودشــان خوب مي دانند گذاشــتن 

شرط سني تبدیل به یک عنصر تبلیغي مي شود.
 موضوعي که بــه نظرم توقیف «خانه پدري»  �

را عجیب تر مي کند، این اســت که هر روز اخبار 
ناگوار و دلخراشي در شبکه هاي اجتماعي دست 
به دست مي شود، اخباري از جنس چیزي که در 
فیلم مي بینم اما «خانه پدري» بعد از ســال ها 

هنوز هم به زعم بسیاري نباید دیده شود!
بله، تلقي این اســت که شاید ساخت این فیلم 
محصــول دولت اســت، فجایعي که هــر روز در 
گوشه وکنار این کشور رخ مي دهد؛ اینها که خواست 
ما نیست اتفاق مي افتد. اما تولید چنین فیلم هایي 
انگار جزئي از اراده ماســت و مــا چنین اراده اي را 

نمي خواهیم به  رسمیت بشناسیم. 

فیلم سازي در بحران در گفت وگو با کیانوش عیاري

این فیلم را براي بیداري مسئولان ساختم
با پخش «بیدار شو آرزو» در تلویزیون مشکلي ندارم

گروه هنر: چهارمین و پنجمین روز از نمایشــگاه بین المللي رسانه هاي 
دیجیتال در ســوگ ازدست دادن هم وطنان عزیزمان در زلزله کرمانشاه 
گذشــت. به گزارش ســتاد خبري یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللي 
رســانه هاي دیجیتال، چهارمین روز نمایشــگاه رســانه هاي دیجیتال
در حالي سپري شد که بعضي از رخدادها و جلوه ها براي بازدیدکنندگان 
بسیار جذاب و چشــم نواز به نظر مي آمد و اما بعضي از جلوه ها قلب 
بازدیدکنندگان از پیر تا جوان از شــمالي تا جنوبي ترین نقطه ایران را به 
درد مي آورد؛ زلزله اي که درســت چند روز گذشته در غرب کشورمان، 

سرزمین شیرین و فرهاد رخ داد قلب تپنده ایران را به درد آورد.
در نمایشــگاه بین المللي رســانه هاي دیجیتــال پس لرزه هاي این 
زلزله هولناک به خوبي احساس شد به طوري که برخي از غرفه داران 
فضاي غرفه خود را با نصب پارچه هاي سیاه و پیام هاي تسلیت تغییر 

دادند.

امــا از اتفاق هاي دیجیتالي این دوره از نمایشــگاه نمي توان غافل 
شــد؛ برگزاري کارگاه هایي همچون مدیریت رسانه در خانواده، حضور 
۱۲۰ استارت آپ در بخش کسب وکارهاي نوپا، رقابت ۴۰ تیم در دو روز 
در ماراتن تولید محتواي دیجیتال، مسابقه بزرگ کتابخواني، ثبت صد 
درخواست براي تبدیل به ناشــر دیجیتال در دو روز ابتدایي نمایشگاه 
و افتتاح ســامانه هایي مانند «خادمین رسانه اي آستان قدس رضوي» 
ازجمله اتفاق هــاي دیجیتالي بود که نظــر بازدیدکنندگان را به خود 
جلب کرد. پنجمین روز این نمایشــگاه هم از همان ســاعات ابتدایي 
با شــور و حرارت بیشــتري برگزار شــد، بازدید گروه هاي مختلفي از 

دانش آموزان از مناطق مختلف تهران به نمایشگاه جاني داد.
امــا حضور غرفه ها با ویژه برنامه هــاي مختلف از دیگر جلوه هاي 
این دوره از نمایشــگاه رســانه هاي دیجیتال است، عرضه محصولات 
فرهنگي بــا درنظرگرفتن تخفیفات ویژه، برگزاري مســابقات مختلف 

در اکثــر غرفه هــا، انجام بازي هاي ســه بعدي در فضایي جالب براي 
تمامي سنین، ازجمله برنامه هاي جانبي نمایشگاه بوده که با استقبال 
بي نظیري نیز همراه اســت. دراین میان ســفر در یک چشم برهم زدن 
به کربلاي معلي در غرفه پایگاه اطلاع رســاني لبیــک نیز براي افراد 
بســیاري جذاب بود به طوري که شــاهد تشــکیل صف طولاني براي 
مشاهده قســمتي از واقعه عاشــورا بودیم. بازدیدکنندگان زماني که 
در فضاي مجازي ســه بعدي مجــازي ۳۶۰ درجه قرار مي گیرند متأثر 
مي شوند به طوري که پس از مشاهده این تصاویر اهداف و تصمیمات 

ویژه اي را براي آینده خود لحاظ مي کنند.
یازدهمین نمایشگاه بین المللي رسانه هاي دیجیتال با هدف آشنایي 
هرچه بیشتر فعالان حوزه دیجیتال با آخرین تحولات صورت گرفته در 
حوزه رســانه هاي دیجیتال تا ۲۶ آبان در مصلا امام خمیني(ره) تهران 

دایر است.

پس لرزه هاي زلزله در نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال

بهناز شیربانی

در اوج روزهاي پرالتهاب و ســخت زلزله بم، براي ســاخت یک فیلم عازم شهري شد که مردمانش روزهاي 
ســختي را مي گذراندند، اما هدف دیگري داشت؛ اینکه آب خوش از گلوي مســئولان مرتبط با زلزله پایین 
نرود؛ فیلمي که ابعاد فاجعه بار زلزله را بیشــتر نمایان مي کرد و مثل تمامي فیلم هاي کیانوش عیاري برآمده 
از واقعیتي است که اطرافمان مي بینیم. «بیدار شــو آرزو» دیده نشد و شاید هدفي که عیاري مدنظر داشت 
محقق نشد، اما هنوز هم بســیاري از آن به عنوان یکي از فیلم هاي تأثیرگذار سینماي ایران صحبت مي کنند. 
بهانه گفت وگو با عیاري، زلزله بزرگ و فاجعه باري اســت که همه را در بهت فرو برده است و بار دیگر از عدم 
آمادگي لازم در مواجهه با چنین رویدادي صحبت مي شــود. اینکه «بیدار شو آرزو» در روزهاي سخت زلزله 
بم چطور ساخته شد و هدف عیاري از ساخت این فیلم چه بود، قطعا خواندني است. شما را به خواندن این 

گفت وگو دعوت مي کنیم.

البته من با نمایش این فیلم یا پخش 
از تلویزیون با توجه به بحراني که 

چندروزي است به وجود آمده 
مشکلي ندارم و مخالف نیستم، 

امیدوارم این اتفاق بیفتد یا اکراني 
داشته باشد، اما شاید الان مصرفش 
به اندازه چیزي که من هدف گذاري 

و آرزو کرده بودم نباشد، چراکه 
مي خواستم این فیلم مانع از این 

شود که آب خوش از گلوي مسئولان 
مرتبط با زلزله یا حوادث غیرمترقبه 

پایین برود
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